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چكيده

تخلص از  مباحث مهم در شعر فارسي است و با ): اهميت موضوع و هدف ( موضوع و طرح مسئله . الف

در اين پژوهش سعي شده است كه تخلص سه .وجود اهميت اين موضوع ،كمتر به آن پرداخته شده است

، از نظركاربرد هنري اين ويژگي شعر فارسي » حافظ،مولانا و هوشنگ ابتهاج«شاعر غزل سراي فارسي 

.مورد بررسي قرار بگيرد

اي پرسش اوليه: هامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش ها و فرضيهمباني نظري شا. ب

كه به گردآوري اين پژوهش انجاميد اين بودكه آيا ميان تخلص شاعران از نظر كاربرد هنري آن تفاوتي 

، ديوان كبير در اين پژوهش سه منبع اصلي يعني ديوان حافظ تصحيح دكتر غني و قزويني.وجود دارد؟

.حيح فروزانفر و نيز مجموعه غزليات هوشنگ ابتهاج با عنوان سياه مشق، مورد استفاده قرارگرفته استتص

روش تحقيق شامل مفاهيم، روش تحقيق، جامعه مورد تحقيق، نمونه گيري و روش هاي نمونه گيري، . پ

تحقيق اين رساله، روش: ابزار اندازه گيري، نحوه اجراي آن، شيوه گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها

تحليلي توضيحي است كه در حوزه ي تحقيقات كتابخانه اي انجام شده است، لذا پس از بررسي جامع و 

.فيش برداري، به طبقه بندي و توضيح مباحث پرداخته شده است

تخلص در شعر شاعران برجسته  ادب پارسي بيش از شاعران ديگر باعث : يافته هاي تحقيق. ت

شاعران غزل سرا بيش از شاعران قصيده پرداز به زيبايي اين واژه اهميت داده . زيبايي آفريني شده است 

.اند و آن را هنرمندانه در شعر خود به كار برده اند

نيز حافظ است در تخلص اوايهام كه از ويژگي هاي اصلي شعر: و پيشنهاداتنتيجه گيري. ث

در غزل هاي مولانا بهتر است كه خاموش را مشرب فكري او ، و شمس را معشوق. دنيزمشاهده مي شو

واژه تخلص برزيباييكار رفته دردر غزل هاي هوشنگ ابتهاج آرايه هاي  ادبي به. عرفاني والاهي او بدانيم

شعر افزوده است



سه

تقديم به پدر و مادرم به پاس 
مهرباني ها و صبوريشان

تقديم به همسر مهربانم به پاس ياري و 
كرانششكيبايي بيمهرباني و



چكيده

به جرأت مي توان گفت .گونه كه شايسته است موردتوجه قرارنگرفته استآندر شعر فارسي تخلص

در ميان شاعران فارسي زبان البته بجز هم عصران ما ، نمي توان شاعري يافت كه نامي مستعار رابراي امضاي 

و واژه اي را بهره برده د شاعران هنرمند از تخلص براي زيباتر كردن شعر خوبعضي ازشعرخود برنگزيده باشد ،

ي معنايي زيبا و دل  نشين بوده و باعث زيباترشدن سروده آن ها كه هم از نظر آوايي و هم از جنبهبرگزيده اند

مي توان اند ، ايه هاي لفظي و معنوي شدهتخلص هاي را كه در شعر شاعران باعث به وجود آمدن آر.شود

ه شاعر برجسته ي شعر فارسي ؛حافظ،مولانا و ابتهاج مورد تخلص سدر اين پژوهش .تخلص هاي هنري ناميد

، تخلص ايهام وتناسبهايمس الدين محمد ،حافظ ،با ايجاد آرايهخواجه شتخلص.بررسي قرار گرفته اند

و تخلص امير خويش،شمس،استفاده از مفهوم خاموش و آوردن نام معشوق عرفانيا جلال الدين بلخي بامولان

اي تخلص در بيت ههاي لفظي و معنويهوشنگ ابتهاج با تصوير آفريني توسط واژه سايه و ايجاد آرايه

.،كاركردي هنري يافته اند

تخلص ، تخلص هنري ، حافظ ، سايه ، مولانا ، شمس ،خاموش: كليد واژه

چهار
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مقدمه

، منوچهري ،نام شعري شاعر كه شبيه به اسامي خانوادگي است از قبيل فردوسي « تخلص به معناي 

حافظ و امثال آن و ديگر اينكه تخلص در قصيده به معني گريز زدن و انتقال يافتن از پيش درآمد ،سعدي

تخلص در لغت به معناي رهايي جستن «،)1383:99،همايي ( ».يحه يا مقصود ديگر استتشبيب و تغزل به مد

-باتوجه به اين دوتعريف مي توان به اين نتيجه رسيد كه شاعران درسرودن قصيده.)خل تخلصمعين مد(»است

كرده وشعري طلع چند قصيده را به هم مربوط ميمتجديدباكه ازاشعارطولاني فارسي است وگاهي شاعر

كردندواهميت اين ميپرداختن به موضوع اصلي قصيده استفادهازبيت تخلص براي -بسيارطولاني مي سروده

موضوع را مي توان با بررسي قصيده هاي قرن پنجم وششم وابيات تخلص آنها،مشخص كرد زيرا كه شاعران 

.تواناتر اين پل ارتباطي ميان تشبيب و تنه ي اصلي قصيده را نيزدر نهايت دقت وهنرمندي مي آوردند

ي باعث به وجود آمدن صنعتي در شعرفارسي شد كه هم  درقصيده و هم در غزل اين تناسب و هنرمند

مورد استفاده شاعران قرار گرفت وهرچه بيشتر بر زيبايي اثرشان افزود،اين صنعت كه حسن تخلص نام گرفته 

ازآن شده است،مختص قصيده است واگردرغزل به است با توجه به تعريفي كه دركتب بلاغي

ايي است كه ساختاري شبيه قصيده دارند يعني درنهايت مانند قصيده به مدح منتهي مي شدندكاررفته،درغزله

يا مقصودححسن تخلص آن است كه شاعر با مهارت استادانه و به مناسبتي نغز و دلنشين از تشبيب قصيده به مد«

مدح كرده يكي دو بيت در در ابيات آخر غزل گريز به « و نيز) 1383:100،همايي(»ديگري گريز زده باشد

.)1383:126،همايي( ».ستايش ممدوح گويند و غزل را با دعاي او يا بيت غزلي ديگر ختم كنند

باتوجه به رواج غزل درشعرفارسي و آوردن تخلص درتقريباً تمامي غزل ها بايد تعريفي ديگر براي اين 

زيرا كه بررسي بيات مدحي ندارند نيز بشودصنعت يعني حسن تخلص درغزل ارائه داد كه شامل غزل هايي كه ا

اين ترفند تنها براي امضاي اين ويژگي شعرفارسي يعني تخلص درغزل، نشان مي دهد كه بسياري ازشاعران از

.داشتندشعر خوداستفاده نمي كردند بلكه كاركردهاي بسياري را مد نظر

ه با بيت تخلص به مدح  ممدوح متصل  غزل را مي توان به نوعي همان تشبيب يا تغزل قصيده دانست ك

تخلص در . بهترين دليل براي اثبات اين نكته كه غزل همان تغزل بوده است مساله ي تخلص است « مي شد

از بين رفت بيت تخلص بيت پاياني حقصيده در وسط شعر بين دو بخش وصف و مدح قرار دارد وقتي بخش مد

. )1370:54،شميسا(»و در غزل آوردن اسم شاعراستدوح منتهي تخلص در قصيده اسم بردن از مم؛شد

،غزل رواج بيشتري يافت ورفته رفته دراوايل قرن ششم وباظهورسنايي وانقلابي كه درشعرفارسي رخ داد
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اصطلاحات وواژه هاي خاصي در غزل به كار برده مي شد كه پيشتر درقصيده به كار برده نمي شد، ازاين ميان 

بود يعني نامي كه شاعربراي خود برمي گزيد تا به وسيله ي آن مهم درغزل واژه ي تخلصيكي ازواژه هاي 

دردوران قصيده سرايي شاعران ترجيح مي دادند كه نام شعري آنان .شعرش ازآثارشاعران ديگربازشناخته شود

نام به عنوان مهر و به اين ترتيب ،هم ارادت خود را بيشتر نشان دهند وهم اين برگرفته ازنام ممدوح باشد تا

در اين دوره استثناهايي نيز وجود داشتند كه از آن ميان مي توان به اعتباري براي شعر و هنرشان باشد،البته 

ناصرخسرو اشاره كرد كه به جاي نام ممدوح ازلقب ديني خود درقصايد استفاده مي كرد،شايد بتوان اين امر را  

.رفارسي دانستآغاز تحولي  درمعنا  ومقصود تخلص درشع

شايد به اين دليل كه .درقرن چهارم وپنجم به گواهي ديوان شاعران،غزلهاي محدودي سروده مي شد

درآن دوران قصيده نسبت به غزل برتري داشته است وشعروسيله اي براي كسب روزي بوده،شاعري كه براي 

شوق و يا وصف طبيعت ودليل عماگربراي دل خود يا بيان زيباييصله به سرودن قصيده مي پرداخت،دريافت

مهمتر؛براي راضي كردن وآرام كردن قريحه ي شاعري خويشتن چندبيتي مي سرودآن را درابتداي قصيده قرار 

يعني مدح متصل مي مي دادوبا ابياتي كه تخلص خود را درآنها مي آورد اين تغزل را به موضوع اصلي قصيده

.كرد،تخلص ها درچنين شرايطي اگر ازنام ممدوح گرفته نمي شدند پيشه يا محل تولد شاعررانشان مي دادند

تخلص ها عموما از شغل و كار و نسب خانوادگي شعرا يا خاستگاه جغرافيايي ايشان از هر روستا يا شهر و « 

درقرن هاي .)1382:64،شفيعي كدكني (» از نام ممدوح ايشانولايتي كه هستند خبر مي دهد و به نسبت كمتري

وغزل با رواج غزل درشعرفارسي ونيزورودعرفان واصطلاحات آن درشعر،واژه هاي شعري تغييركردوبعد

دستمايه اي شد براي عارفان وصوفيان كه با استفاده از زبان لطيف ونيزازآن حالت تغزلي بيرون آمد

ب خاص شعري آموزه هاي خود را هرچه بيشتر درميان مردم رواج دهند،به اين ترتيب شعرومخصوصاً اين قال

.واستقلال خود را به دست آوردكم كم غزل ازتغزل قصيده فاصله گرفت وتشخص

شاعران ازقرن ششم به بعد شروع به طبع آزمايي در اين قالب خاص شعري كردند،ديوان هاي بسياري 

فراواني اين تخلص ها درقرن .تاريخ شعرفارسي ثبت شدتخلص هاي فراواني نيز دربه وجود آمد و به دنبال آن 

،شعرفارسي شدبه تدريج باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي شاعران ويعنيقرن دهمحدودهاي هفتم تا

رفته رفته و با. تبديل هويت شاعران مرد به زنياانتساب شعربه شاعران و،قبيل سرقت هاي ادبيمشكلاتي از

هايي هزيرا واژ،مي شدكلاتي ديگرباعث به وجود آمدن مشتخلص هاي تكراري نيزافزايش تعداد شاعران ،

وزن عروضي خوش آهنگي نيك واويژگي معنكه بتوان به عنوان نام شعري برگزيد مي بايست از دو

هاي تكراري به فراواني در باعث مي شد تخلصاين كم بود وداد كلماتي با اين ويژگي ها تعو برخوردار باشند

كه امكان چرا،سبب گرفتاري هايي در مطالعات تاريخ ادبيات و شعر فارسي شودوجود بيايد وه شعرفارسي ب

وجود داشت وگاهي جز با روشهاي سبك شناسي امكان اثبات اصالت يك تداخل شعر اين شاعران با يكديگر

.شتشعر در ديوان شاعري وجود ندا
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.تخلص كه از ويژگي هاي شعرفارسي است،هم كاركردهاي عام دارد،هم كاركردهاي خاص

قصيده وغزل سرا از آن آگاهي داشتند وبه كارمي  كاركردهاي عام تخلص را كه تقريباَ تمامي شاعران 

خود مي بردند،مي توان همان نام شعري شاعرو امضاي او دانست، نامي كه شاعران قصيده سرا ازنام ممدوح 

اما اين نام در غزل .نام محل تولد و يا پيشه ي آنان خبر مي دادو يا همانطور كه پيش از اين آورده شد ازگرفتند

وجود داشت به قصيده حتي واژگان غزل ومضمون وتفاوتي كه درمفهوم ،،چشمگيري تغيير كردبه نحو

شعر و فراواني عشق سروده ها و ورود مدح ازبه گونه اي كه با رواج غزل و حذف، تخلص نيز سرايت كرد

شاعران به دنبال .تغيير كردتوجه به مضمون غالب درشعر آنها، تخلص شاعران نيز بامضامين مختلف به غزل

نامي زيبا و،از آنها مي ماندافزايند و هم نامي كهتر بودند تا هم بر زيبايي شعر بيواژه هايي با بار معنايي بيش

.باشدخوش آهنگ

تخلص به اين نكته بايد توجه در بحث از.د هاي خاصي در شعر برعهده گرفتبه تدريج تخلص كاركر

ز اگوينده شعر يعني كسي كه شعرهستند وهم متمايزمواقع كاملاً ازر گوينده ي شعردربيشتداشت كه شاعر و

مي توان او را گوينده ي نمايشي شخص شاعر نيست و،احساسات اوستسروده شده و يا بيان حال وزبان او

كسي كه با وكارگردان يا نويسنده ي آنشاعر،، يعني اگر شعر را متن يك نمايش نامه بدانيم،شعر دانست

محدود به بايد دانست كه گوينده شعر.استاين نمايشنامه ياد مي شود بازيگر وگوينده ي او آوردن تخلص از

پس نمي تواند است) تابع شرايط زمان و مكان(اي متعين گويندهشاعرچون زمان خاص نيست ومكان و

گوينده ي شعر باشد زيرا كه شعر تابع زمان ومكان نيست پس وجود گوينده ي نمايشي را بايد پذيرفت تا از اين 

پويا ورهگذر پي ببريم كه چرا بعضي از اشعار پس از گذشت قرن ها و از ميان رفتن شاعرانشان، همچنان زنده 

.در حافظه ها مي مانندوبه زندگي انسانها وارد مي شوند 

:كاركردهاي خاص تخلص را مي توان چنين برشمرد

كلام مي افزايد و هم شاعر را از عواقب تأثيرپند واندرز شاعربه صورت غير مستقيم كه هم برانتقاد و) الف

.ظاهر ازخود ودر حقيقت از ديگران انتقاد مي كندانتقادهاي سياسي  و اجتماعي مي رهاند، چرا كه شاعر در

نمايشي وآرماني مي دهد مخاطب تاريخي كه در قصيده وجود داشت جاي خود را به مخاطب ،با رواج غزل)ب

به عبارت ديگرمي توان گفت ممدوح جاي خود را به معشوق . عاشق بوده است عارف وشاعران نظركه منظور 

.مي دهد

،يادآور مي شودآنجا كه تخلص نام معشوق راه كردن تفاوت ميان گوينده ي شعروشاعر،ضمن برجستدر)پ

پرتو وجود محبوب فنا شده درخويش راوجودومنسوب مي كندبه معشوق درعين فروتني شعرخود راشاعر

رابه شاعر عاشق وجودي ندارد وهرچه هست معشوق است واوست كه شعر ديگر شاعر يابه تعبير،مي داند

.پس سراينده ي اصلي اوست،الهام مي كند
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آوردن نام شعري شاعر يبه زيباي،حسن تخلص درمعناي توجه به اين نكته ها وآنچه درآغازگفته شدبا 

كه اگرچرا،براي آن قايل شدزيباتروبتوان نمودي برجسته ترشايدووجود دارددرغزل هاي غيرمدحي نيز

زيبايي هاي لفظي آورده مي قصيده اين صنعت تنها به دليل رعايت تناسب وي با ساختارغزل هايقصيده ودر

به گونه اي كه هم زيبايي هاي لفظي ،اين صنعت را مي توان گسترش دادهاي عارفانه و عاشقانه درغزل ،شد

.بر بگيرددروهم ظرايف معنوي را

شاعران غزل چندهر.غيرهنري تقسيم كرد تخلص ها را مي توان به دو دسته ي تخلص هاي هنري و

سعي آنان بر اين بود كه يا نام ممدوح خود به عنوان تخلص استفاده مي كردند وسرا كمتراز نام خانوادگي و

به كاربردن استادانه و هنري درهمه ي آن هاامابرگزينندخوش آهنگ را به اين منظورونغز،واژه هايي زيبا

بعضي شاعران برجسته شعرتنها درموفق نبودند و كاركردهاي خاصي كه پيش از اين آمدخودتخلص در شعر

ارائه مي دهيم كه شايد بتوان به مدد آن تخلص ياين روتعريفي براي تخلص هاي هنراز. قابل بررسي است

تقريباً دروداردبالاييتقريباً بسامد ديوان شاعردرواژه اي در غزل كهآن بازشناخت؛ هاي هنري را ازغير

اختصاص به سراينده ي آن اشعار واژه اي كليدي وسؤال برانگيز است وومعمولاًتكرار مي شودمي غزل هاتما

هيچگاه خود شاعر به تنهايي نيست ،اين گرفته شده است والبته مقصود ازآن دارد وبه گونه اي ازشخصيت او

.يت پاياني و نيز در كل شعر مي شودواژه باعث ايجاد آرايه هاي لفظي و معنوي در ب

برگزيدن واژه اي به :گونه بيان كردرا نيزمي توان اينبا توجه به اين تعريف حسن تخلص درغزل 

و نيز با واژگان عنوان تخلص به گونه اي كه نهايت تناسب و هماهنگي را با افكار و سبك شاعر داشته باشد

.ايجاد آرايه هاي بيشتري در شعر شودوباعثدر غزل ارتباط معنايي داشته موجود

را ارسي برآن شديم تا دراين پژوهش تخلص سه شاعر با بررسي اجمالي تخلص هاي موجود در شعر ف

و ،اين ويژگي شعر فارسياين سه شاعرميان انبوه تخلص ها برگزينيم وبا بررسي دقيق و مفصل تخلصاز

ور ازميان قدماي شعر فارسي شمس الدين محمد حافظ شيرازي و به اين منظ. را نمايان تر كنيمكاركرد هاي آن

بيت تخلص در هوشنگ ابتهاج را برگزيديم وشاعران معاصر اميربلخي، و ازميانمحمد مولانا جلال الدين 

كاركردهاي آن به تفصيل مورد بررسي اين سه شاعر را از نظر چگونگي به كار بردن واژه تخلص وغزلهاي

.مقرار داده اي

در بخش اول كه تخلص . اين پژوهش با توجه به ويژگي هاي شعري اين سه شاعر انجام شده است

واژه ي تخلص با واژه هاي بيت دارد بررسي شده است ، ايهام وتناسبي كه حافظ مورد بررسي قرار گرفته است

وجه به نيزمعناي واژه ي حافظ را با ت.بيت پاياني را مد نظر داشته ايم وبا توجه به ارتباط عرضي در غزل ها فقط 

و مفاهيم مشترك واژه ي حافظ در ابيات نيز از قسمت هاي ديگر بسامد آرايه ها.مفهوم بيت بررسي كرده ايم

.اين پژوهش است
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لانا است كه دو واژه ي شمس و خاموش و بسامد آن ها در تمام غزل ها تخلص مومربوط به بخش دوم

اي بيان مفاهيم عظيمي است همان گونه كه مي دانيم در شعر مولانا  واژه ها تنها وسيله اي بربررسي شده است

زيبا كردن كلام و آوردن آرايه ها براي مولانا شايد در درجه دوم و سوم اهميت نيز .هن شاعر استكه در ذ

د از آن گرفته شود هر چند زيرا آن چه نزد او مهم است جان كلام ومعنا و مفهومي است كه باي؛قرار نگيرد

.خواسته يا نا خواسته سروده هاي او از نظر زيبايي هاي لفظي و معنوي در رديف اشعار  برتر ادبيات فارسي است

اگر بپذيريم «يگري ارتباط  طولي را حفظ كرده اند دبايد افزود كه غزليات مولانا بيش از سروده هاي هر شاعر 

مفهوم ، او پاره اي از يك كل وسياره اي است از اين منظومه ي شمسيكه هر غزل از مجموعه ي ديوان 

موسيقي معنوي را در اين منظومه ي شمسي بايد در معيارهاي ديگري جستجو كنيم و آن تناسب اجزايي است 

و تضادي كه در طول بيت و فضاي يك غزل از آغاز تا انجام مي توان ديد و نه مراعات نظير و تقابل كه در

با توجه به اين ارتباط طولي محكم ومنسجم ميان ابيات . )417: 1386شفيعي كدكني،.(بل ادرك استع قامصرا

هر غزل و نيز غزل هاي كل ديوان كبير  واژه هاي تخلص مولانا را از نظر علت برگزيدن آن ها مورد بررسي 

.قرار داده ايم

شده است و در آن قسمت  كلمه ي شاعر معاصر امير هوشنگ ابتهاج بررسي ، در بخش سوم تخلص 

سايه با توجه به انواع آرايه هاي لفظي و معنوي كه با ديگر كلمات بيت به وجود مي آورد ونيز بسامد اين آرايه 

.ها آورده شده است

ند و دانشجويان گرامي قرار بگيرداميد است كه اين پژوهش با تمام كاستي ها مورد قبول  استادن ارجم



٦

فصل اول

تخلص حافظ
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ي حافظ قرآنادر معنحافظ -1-1

ود را به واسطه ي از حفظ داشتن قرآن حافظ نهاده خ، نام شعري مشهور است كه شمس الدين محمد

در قرن هشتم هجري و در شيراز قرآن خوانان بسياري . و البته به تصريح ديوان حافظ چنين بوده است است

شيراز در .فن تجويد و علم تفسير رونقي بسزا يافته بوددر سده ي هشتم كار قرائت قرآن و«اند هداشتوجود 

مسلم است در چنين موقعي حافظ قرآن در .ميان شهرهاي ديگر ايران بلكه عالم اسلامي بدين فضيلت ممتاز بود

ان محفوظ و از ايشته بودند حرمت بت آراسهكساني كه بدين هنر و موشيراز بودن امتيازي محسوب مي شد و

لقب حافظ عنوان كلي حافظان قرآن در قرن .)1367:50،محيط طباطبايي (»محل درآمد اوقاف موظف بودند

اين لقب مختص »دضاالناطقين بال«ميسدر قوااًدر قرون اوليه ي اسلامي خصوص«،هاي اوليه ي اسلامي بود

اما در ميان فارسي زبانان چون خواندن قرآن از حفظ و آن هم ،بودهروايت حافظان حديث وحافظان قرآن و

، كم كم و از قرون وسطاي توسعه ي اسلامي باب شده است ، به تدريج حافظ تنها به كساني گفته مي به آواز

)424: 1353،اريزيپني اباست(»شد كه قرآن را به آهنگ خوش مي خواندند

، صوفيان طاط افتادن اين مكتب فكرينحالبته دوره به اعرفان بود وقرن هشتم دوره ي رواج تصوف و

رهروان اين ان ولكهاي لطيف آن به ساه زوظيفه ي آنها انتقال آمورورش يافته بودند وپكه در مكتب عرفان 

حافظان قرآن كه . يش گرفتند و براي تأمين منافع خود مصالح دين را ناديده انگاشتندپطريق ريا در ،ت بودقطري

گرفته و كلام الهي از رجال و شخصيت هاي برجسته ي مذهبي در آن دوره بودند نيز هم رديف اين طايفه قرار 

ز حافظان قرآن را در شعر خود هم رديف با يشمس الدين محمد ن. قرار داده بودندريب عوامفرا دامي براي 

ابياتي كه در آنها حافظ باتوجه به قرينه هاي لفظي در ادامه.زاهدان رياكار مورد ملامت قرار مي دهدصوفيان و

.آورده شده است،ي قرآن خوان يا حافظ قرآن آمده معنرددر بيت 

:در ابيات

راقـــرآندگـــرانچـــونمكـــنتزويـــرداممـي خورورنـدي كـن وخـوش بـاش ولـي      حافظا)1

)9،10(

ــرآن كــز شــيد  )2 ــه حــق ق ــاززرقوحــافظ ب در ايـن جهـان تـوان زد   عيشـي باشد كـه گـوي   آيب

)154،10(

ــودخلـــوت شـــبهاي تـــاركـــنج فقـــر ودرا حافظـــ)3 ــا ب ــم مخــور ت ــرآن غ ــا و درس ق وردت دع

)255،10(

ــوش )4 ــدم خــ ــافظ  نديــ ــو حــ ــعر تــ ــر از شــ بـــــه قرآنـــــي كـــــه انـــــدر ســـــينه داري    تــ

)447،7(

ديــو بگريــزد از آن قــوم كــه قــرآن خواننــد     ار رنــدي حــافظ نكنــد فهــم چــه شــد     زاهــد)5
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)193،11(

ــافظ   )6 ــون دل حـ ــه خـ ــرده بـ ــرو بـ ــگ فـ نيســـتفكـــرت مگـــر از غيـــرت قـــرآن خـــدا اي چنـ

)69،12(

ــرســلامت طلبــي چــون حــافظ   صــبح خيــزي و )7 ــردم    ه ــرآن ك ــت ق ــه از دول ــردم هم ــه ك چ

)319،9(

ــافظ    )8 ــان ح ــود بس ــاد،ار خ ــه فري ــد ب ــقت رس چــــارده روايــــتخــــواني دربقــــرآن ز بــــر عش

)94،11(

رسپ ـحافظ اين قصه دراز اسـت بـه قـرآن كـه ن    گفــتمش زلــف بــه خــون كــه شكســتي؟گفتا     )9

)271،8(

مده است كه مي توان ادعا كرد واژه ي حافظ آن آدر معناي حافظ قرنآحافظ با توجه به واژه ي قر

.بر زيبايي بيت افزوده است،ايهام تناسب را در اين ابيات به وجود آورده استآرايه ي

:در بيت هاي

ــد     ومحتســبمفتــيمــي خــور كــه شــيخ وحــافظ و)1 ــي كنن ــر م ــه تزوي ــري هم ــك بنگ ــون ني چ

)200،10(

ــار  )2 ــو يـ ــاقي چـ ــرخ وسـ ــود مهـ ــل راز بـ ورد بـــاده وشـــيخ وفقيـــه هــــم   بخــ ـحـــافظ از اهـ

)312،7(

ــد )3 ــرم   پدر عهـ ــش جـ ــا بخـ ــاه خطـ ــادشـ ــافظ قراوشپـ ــح ــد و ه ب ــش ش ــي ك ــوش پمفت ــه ن يال

)258،1(

و فقيه و مفتي ومحتسب قرار گرفته است هم رديف شيخ و،حافظ،مراعات النظيرآرايه يبااستفاده از 

.مقصود از آن حافظان رياكار شهر است

:دربيت

ــم در   ــي،دردي كش ــافظم در مجلس ــيح مكـن مـي لق صـنعت  كه چـون بـاخ  اين شوخيبنگرمحفل

)352،8(

دردي كش وجود داشته باشد كه در معنايمي بايد تضادي ميان حافظ و، با توجه به شوخي كردن 

.حافظ قرآن اين تضاد مشخص مي شود

:كلام در بيتاهل تركيب

 ــ ــه ابـ ــل بـ ــافظ ار ميـ ــايدرحـ ــو دارد شـ جـــاي در گوشـــه ي محـــراب كننـــد اهـــل كـــلاموي تـ

)310،9(
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در معناي آنان كه با قرآن مأنوس هستند آمده است و اين معني حافظ را در معني قرآن خوان و حافظ 

.را به وجود آورده استمراعات النظير وآرايه يقرآن قرار مي دهد

:در ابيات

ــراچــــــون حــــــافظ گــــــنج او در ســــــينه دارم)1  ــگــــ ــدعي بينــــ ــه مــــ ــرمدچــــ حقيــــ

)332،11(

ــاهر )2 ــر ظــــ ــافظ ر مفقــــ ــه حــــ ــين كــــ ســــــينه گنجينــــــه ي محبــــــت اوســــــت   ابــــ

)56،11(

حافظ اشاره به از حفظ داشتن قرآن دارد وگنج را مي توان كنايه از قرآن گنج در سينه داشتن

در ميان فارسي زبانان چون «.واز خوانان نيز به كار برده مي شدآاز اوايل قرن هفتم هجري لقب حافظ بر .دانست

خواندن قرآن از حفظ و آن هم به آواز،كم كم و از قرون وسطاي توسعه ي اسلامي باب شده است به تدريج 

،حافظ تنها به كساني گفته شده است كه قرآن را به آهنگ خوش مي خواندند و چون توجه به موسيقي و آواز 

با قرائت قرآن شروع مي شده و اين سبب آوازخواني اصولاًذير مي شده است ازپه بي خطرتر امكان از اين را

واني ياد خبه آوازفاين سبب بعد از قرن ششم هجري، لقب حافظ اغلب مراددارالحفاظ مركز آنان بوده و از

)1353:425،اريزيپباستاني (».شده است



١٠

دان وخوانندهي موسيقياحافظ در معن-1-2

بيش از هنرهاي ديگر به كته اي است كه در ديوان حافظآشنايي حافظ با موسيقي ودقايق خوانندگي ن

شاعر در آوردن نام آلات موسيقي واصطلاحات آن و اشاره به خوش آوازي و خوش صدايي . خوردمي چشم 

«حتي قرآن خواني حافظ آشنايي او را به علم موسيقي تاييد مي كند.بسياري از غزل ها دليل بر اين مدعاست

تي از قرآن آغاز وانجام مي قاريان قرآن كه در مجالس فاتحه و خاتمه ي هر مجلسي را با تلاوت قرائت آيااًغالب

خوش ايشان وسيله ي جذب صوت وش خوان بودند و سنديده و مردمي خوش لهجه و خپصاحبان الحان ، دادند

ا گوش باشند، بنا بر اين هر پقرآن سرا دل هاي مستمعان مي گرديد كه بنا به دستور موكد با يستي هنگام قرائت

بر رونق كارش ،واز خوش نصيبي داشتآقرآن خوان يا حافظ كلام االله مجيدي وقتي از موهبت لحن دلكش و 

نصيب نبوده چنان كه به خوش گفت كه شمس الدين محمد حافظ هم از اين موهبت بيمي افزود و بدين سبب

)10: 1367،يمحيط طباطباي.(»هيش مي با ليدوخوش آوازي در سخن خخواني و خوش كلا مي و

ن ، براي آواز خواني يا خواندن غزل نيز آيداست كه حافظ صوت نيكوي خود را علاوه بر خواندن قرپ

حافظ با موسيقي و خوانندگي او يآشناي.به كار مي برده است چنان كه در ابيات بسياري به اين نكته اشاره دارد

درمورد و آگاهي همين علم ،به عنوان تخلصدي است كه مي توان يكي از دلايل انتخاب واژه ي حافظ را حبه 

.رموز اين هنر دانست 

گروه بزرگي از موسيقي ،است كه يد اين نكتهؤاريزي مپاز دكتر »حافظ چندين هنر «مقاله ي مفصل 

حافظ به صراحت خود را آوازخواني خوش صدا ،درابيات بسياري در ديوان.دانان گذشته لقب حافظ داشته اند

.يجه گرفت كه واژه ي حافظ ايهامي به اين معني نيز داردنتمي داند كه مي توان از اين ابيات 

ن در بيت دوانجه،خوش آواز ،خوش گوي،خوش كلام،غزل خهخوش خواني،آواز بر آوردن،خوش ل

:خوش صدايي شاعر داردوهاي زير اشاره ي مستقيم به آوازخواني 

.

يمزتاخود رابه ملكي ديگر انداكه بيا حافظ رزنـد درشـيراز  وسخن داني وخوش خواني نمـي  )1

)374،8(

ــي   تنيســـــــوصــــــال دوســــــتان روزي مــــــا    )2 ــاي فراقـــ ــزل هـــ ــافظ غـــ ــوان حـــ بخـــ

)460،14(

اكــه بــرنظم تـــو افشــاند فلـــك عقــد ثريـــا ر    ظفو خوش بخوان حاتي و در سفتي بيافغزل گ)3

)3،9(

ــرد )4 ــرفه اي نبـــ ــد صـــ ــرايي ناهيـــ ــزل ســـ ــافظ بـــــرآورد آواز غـــ ــه حـــ در آن مقـــــام كـــ

)258،9(
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جــه ي خــوش آوازم هغــلام حــافظ خــوش ل  ز چنــگ زهــره شــنيدم كــه صــبحدم مــي گفــت )5

)333،9(

و نـــوايي بكـــنمســـازتـــا بـــه قـــول وغـــزلش دلم از پرده بشـد حـافظ خـوش گـوي كجاسـت     )6

)377،7(

حافظ خوش كـلام شـد مـرغ سـخن سـراي تـو      بهارحسنر خوش چمنيست عارضت خاصه كه د)7

)411،8(

:شده در ابيات بالا نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ماننداصطلاحات موسيقي به كاررفته

)،مدخل مقاممعين)) (هرمقامي شعبي دارد.قسم آواز اولي را مقام گويند12يك از هر«: مقام 

)89:1351،ملاح (»...سازي است از خانواده ي آلات موسيقي رشته اي «:چنگ 

صفي،م)) (لحن موسيقيو آهنگ وهراگاه ودستان ونوا وگوشه ودستگاه وو مقام وتارهاي ساز«:پرده 

234:1369(

ان هم(»يا تصنيفي مقرون به شعر،ترانه،غزل، سرودبه آواز وسخن،كلام، گفته، گفتار يعني گفتار خوش و«:قول

 :1146(

)136،1381،ملاح)) (ه اي و بادي و كوبه ايتلفظي است عام براي كليه ي آلات موسيقي، اعم از رش«:ساز

:در بيت هاي

ــزل   )1 ــگ وغ ــه دف و چن ــافظ ب ــردم از ره دل ح تــا جــزاي مــن بــد نــام چــه خواهــد بـــودن       ب

)391،6(

كــه شــنيد ايــن ره دلســوز كــه فريــاد نكــرد      غزليـــــات عراقـــــي ســـــت ســـــرود حـــــافظ )2

)138،9(

خـــالي مبـــاد عرصـــه ي ايـــن بزمگـــاه از او    حـــافظ كـــه ســـاز مطـــرب عشـــاق ســـاز كـــرد )3

)413،9(

ــادي    )4 ــي افتـ ــرون كـ ــافظ بـ ــه ي حـ ــرده نالـ ــه همـــدم زپـ ــرماگرنـ ــوديغـ ــوان بـ ــبح خـ ان صـ

)442،8(

ــو   )5 ــاده بگـ ــام بـ ــان وجـ ــحبت خوبـ ــديث صـ بـــه قـــول حـــافظ و فتـــوي پيـــر صـــاحب فـــنحـ

)388،7(

ــق  )6 ــه ي عشـ ــد زمزمـ ــازدرفكنـ ــراقو حجـ نـــواي بانـــگ غـــزل هـــاي حـــافظ شـــيراز     عـ

)259،7(

به آوازخواني و سرود خواني ايهام تناسب را در واژه ي حافظ به وجود اشارهوجود اصطلاحات موسيقي و

:عبارتند ازذكر شدهصطلاحات به كاررفته در بيت هايا.آورده است
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كلمه ي مطرب كه در اشعار به معني رامشگر يا خنياگر به كار رفته است به طور عام به خواننده و «: مطرب

)191: 1351ملاح، (»يز اطلاق مي گرددآهنگ ساز يا موسيقي دان ننوازنده و

در پاره اي موارد كلمه ي .به رشته هايي كه بر دسته ي سازهاي رشته اي بسته مي شود پرده مي گويند«: پرده

)67:همان(».پرده به معناي لحن وآهنگ ومقام نيز آمده است

يكي از گوشه هايي است كه در مايه ما، عراق ولي در روزگار.مقام نهم از دوازده مقام اصل بوده است«: عراق

)161:همان)) (و دستگاه راست پنجگاه مي نوازندي افشاري و دستگاه ماهور

)119:همان(»نغمه استراه يا ره در اصطلاح موسيقي به معناي لحن،پرده،مقام،آهنگ، گوشه و«: ره

اي آن وكار ساز،ملانازي، هر، شعبه يكي از دوازده مقام موسيقي بوده است كه نواهاي سه گاه و حصا«: حجاز

در روزگار ما، حجاز گوشه ي كوچكي است در مقام .روي عراق و حجاز عراق آوازهاي آن به شمار مي آورند

شتي كه از قطعات شور محسوب مي شوند نواخته مي دبه ويژه در مايه ي ابوعطا و احتمالأ در مايه ي .شور

)104:ن اهم(».شوند

)113:همان(»قايي است كه به آن دايره نيز مي گوينديآلات ضربي يا آلات اخانواده ي از«: دف

)172:همان(»وجه تازي گفتار ملحون است كه ما امروز بدان آواز مي گوييم«: قول
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ظ كننده،از فنگهبان، حارس،پاسبان، ح: حافظ«: حافظ در لغت به معناي نگهبان و نگهدارنده است

در ابياتي كه در ادامه آورده مي شود حافظ به قرينه هاي لفظي ومعنوي در معناي ).،مدخل حافظمعين(»بردارنده

ايهام وايهام تناسب توسط واژه ي تخلص آرايه ياصلي خود معني نگهبان به كار رفته است يعني در اين ابيات 

.ود آمده است كه بر زيبايي هرچه بيشتر شعر مي افزايديعني حافظ به وج

:در بيت هاي

ــاني داد  گفـــتانبارقيبـــوگذشـــت بـــر مـــن مســـكين )1 ــه جـ ــن چـ ــكين مـ ــافظ مسـ ــغ حـ دريـ

)113،6(

ــاري )2 ــافظ خويشـــش نگـــذاري بـ ــر حـ تــركريــك دو قــدم دو اي رقيــب از بــر او چـــون بـ

)301،7(

ــو؟  اسـت حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حكمت )3 ــع ســخن گــذار ك ــار دون طب ــم روزگ از غ

)414،7(

.واژه هاي رقيب و خازن كه در معني نگهبان ونگهدار است با حافظ در معني نگهبان، ايهام تناسب دارد

آوردن مضاف قرار گرفتن واژه ي حافظ در بيت هاي زير و به وجود آوردن اضافه هاي اختصاصي، دليلي بر

.استحافظ در معناي نگهبان 

ــم   نــه چــه كــارم بــا كــسمــن اگــر بــاده خــورم ور)1 ــت خويشـ ــارف وقـ ــود وعـ ــافظ راز خـ حـ

)341،7(

ــتي و)2 ــت بگذشـ ــود مسـ ــه نبـ ــت انديشـ آه اگــــر دامــــن حســــن تــــو بگيــــرد آهــــماز حافظـ

)361،8(

ــي ارزم  )3 ــوي نمـ ــهرم جـ ــافظ شـ ــه حـ ــن ارچـ ــي  مـ ــار مـــن باشـ ــويش يـ ــرم خـ ــو ازكـ ــر تـ مگـ

)457،10(

ــردل )4 ــاوك ب ــد آنكــه ن ــر چشــمي مــي زن زيرلـب اسـت  يخنـده ش درحـافظ جـانِ قوتمــن زي

)31،9(


